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حافظ
صوفی از پرتو می راز نهانی دانست

گوهر هر کس از اين لعل، توانی دانست

نيل فاتح در تهران ماه وش 

خیابــان جمهوری از آن دســت 
خیابان های پر رمــز و راز تهران 
است که شاید برای عده ای از سفر 

به  ماه هم جذاب تر باشد.
هر بخش این خیابان  مــاه وش را زمانی بــه یک نام 
می خواندند: شاه آباد که از بهارستان شروع می شد و تا 
مخبرالدوله می رسید و زمانی پاتوق کتابفروشی های 
تهران بود. »کتابفروشی دانشکده«ی ملک الشعرای 
بهار هم در همین شــاه آباد قرار داشت. نطق تاریخی 
مصدق هم در همین خیابان رقم خورد و مســتوفی، 
نسخه شناس معروف هم بساطش در همین جا بود و 

هنوز هم برقرار است.
بخش دیگر خیابان جمهوری به استانبول یا اسلامبول 
معروف بود. تحصن مشروطه طلبان در سفارت انگلیس 
از مهم ترین وقایع چهارراه اســتانبول است که شاید 
این تحصن به نوعی سرنوشت کشــور را عوض کرد و 
نگذاشت ستاره بخت مشــروطه افول کند. از چهارراه 
استانبول تا حافظ)یوسف آباد( هم که به نادری معروف 
بود، به کافه های فیروز و نادری و فردوسش که به پاتوق 
روشــنفکرانی چون هدایت و آل احمد و... شــناخته 
می شــد، مشــهور بود. ارمنی ها و مهاجران روس هم 
که زمانی نادری را قرق مغازه هــای خود کرده بودند 
و غذاهای خوشمزه روسی چون پیراشکی، نخستین 
بار از همین جا به ایرانی ها معرفی شــد. پیراشــکی 
خســروی، یادگار همین مغازه های نادری است؛ هر 
چند که عده ای معتقد باشند مادر آخرین بازمانده های 
لهســتانی جنگ جهانــی دوم در خیابان شــاهرضا، 

نخستین پیراشکی فروشی را افتتاح کرد. 
اما 47سال پیش، سوم آبان ماه، این خیابان چند عنوانه، 
خبرسازترین خیابان شــهرمان شد. هنوز چند ماهی 
از بازگشت نیل آرمســترانگ و همکارانش از سفر  ماه 
نگذشــته بود که خبر رســید به دعوت انجمن ایران 
و آمریکا ســفری به تهران داشــته اند. مردم تهران با 
شور و شوق فراوان به خیابان جمهوری امروز آمده بودند 
تا جمال نخستین فاتحان  ماه را در تهران زیارت کنند. 
نیل آرمسترانگ درحالی که با لب خندان روی رکاب 
ماشین ایســتاده بود، برای تهرانی های مشتاق دست 
تکان می داد و از سفر کوتاهش به جمهوری خشنود و 
خرسند بود. آلوین و کالینز هم که پشت ماشین نشسته 
بودند، مثل نیل برای مردم شریف تهران دست تکان 
می دادند. البته این نخستین نیل تهران نبود و پیش از 
این، تهرانی های اهل مطالعه انتشارات نیل روبه روی 

دانشگاه شهرشان را خوب می شناختند.
آن زمان ها خبر سفر به  ماه باورنکردنی به نظر می رسید 
و تهرانی ها ازجمله نخســتین مردمان عالم بودند که 
فاتحان  ماه را که فاتحانه مســیر خیابان شــاه آباد و 
اســتانبول و نادری را طی می کردند از نزدیک دیدند 
و فهمیدند ســفر به  ماه را دیگر نباید در افســانه های 

ژول ورن دنبال کرد.

علیرضا زمانی

گنبد خبرساز 
خبرهای جنجالی درباره تخريب ساختمان سينگر  در خيابان سعدی، اين ساختمان قديمی را در مرکز توجه قرار داده است

اين روزهــا در فضای مجازی و حتــی در صفحات برخی سیدسروش طباطبایی پور
رسانه های رسمی و غيررسمی، خبر از صدور مجوز شهرداری 
تهران برای تخريب ساختمان تاريخی شرکت »سينگر« به 
ميان آمده؛ ساختمانی که يکی از آثار برجسته معماری تهران است و از زمان پهلوی اول در 
خيابان سعدی تهران جا خوش کرده است. در پی انتشــار اين خبر و به نقل از روابط عمومی 
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، اين روزها شهرداری به خاطر اهميت حفظ بافت 
فرهنگی و هنری تهران، به ماجرا ورود کرده و کارشناسان اين حوزه بعد از بازديد های ميدانی و 

طبق بررسی های دقيق، اعلام کردند که اين ساختمان، شاخصه های معماری و مقاومت را دارد 
و بخش تجاری آن همچنان فعال است.

حميدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهر تهران نيز گفته که مالک اين ساختمان در 
سال 1392برای تخريب ساختمان درخواست داده و آن را در دفتر خدمات الکترونيک به ثبت 
رسانده، اما با توجه به ثبت ملی اثر، نداشتن پايان کار و تخلفات صورت گرفته، شهرداری اجازه 
تخريب اين اثر تاريخی را نداده است. اما ساختمان سينگر مگر چه خاطره هايی در دل دارد که 

تماشايش در ميان شلوغی های خيابان سعدی، اين  همه خاطره انگيز است؟

ماشين چرخ خياطی در ايران

ســفر شــاهان قجری به اروپــا، معمولا 
خير و برکتی برای مملکت نداشــت؛ به غير 
از بريز و بپاش ها و خرج هــای کلان و البته 
فرنگ زدگی و خودباختگی دربار! می گويند 
در زمان مظفرالدين شــاه و پس از يکی از 
ســفرهای فرنــگ او، ســوغاتی در ميان 
چمدان هايش، اهالی حرمســرا و دربار را 
انگشــت  به دهان کرد؛ چرخی که پارچه را 
می جويد و با دندان سوزنی اش، پارچه ها را به 
سرعت به هم می دوخت. البته مثل بسياری 
از نوگرايی ها، اين دســتگاه که نامش چرخ 
خياطی بود، ابتدا ميــان درباريان مقبول 
نيفتاد، اما بعد از گذشت اندك زمانی، باعث 

فخر و مباهات دختران ايرانی شد.

ديپلم سينگر

چرخ خياطی به ســرعت جايش را در دل و جــان ايرانيان باز کرد و 
حتی شد باعث فخرفروشی و مباهات! چون در روزگاری که دختران 
اين ســرزمين، چندان اجازه تحصيل نداشتند، اگر می توانستند در 
دوخت و دوز و آشپزی، سری ميان سرها داشته باشند، شوهرهايی با 
اسبانی سپيد، به سويشان روانه می شدند و صف در صف در انتظارشان 
می ماندند، اما خانواده پســر از کجا بفهمد که اين دختر، خياطی بلد 
است؟ يکی از راهکارهايش خريد چرخ خياطی به عنوان جهيزيه بود 
که وقتی در کنار آينه های آنچنانی و شــمعدان های اينچنينی، يک 
چرخ خياطی نونوار هم روی طبق ها چيده می شد، ديگر هوش از سر 
خانواده شوهر می رفت و کلی پز می دادند که عروس خانم، خياطی بلد 
است؛ آن هم با چرخ! تازه دختران برای استفاده از اين وسيله پدالی يا 
برقی، بايد آموزش های لازم را هم می ديدند که چون مقام اين آموزش، 
کمتر از آموزش های رايج درس و مدرسه نبود، بعد از گذراندن دوره ها 

در اصطلاح دختران ديپلم خياطی دريافت می کردند.

تولد ساختمان سينگر در تهران

می گويند نخســتين کســی که تعدادی چرخ 
خياطی را وارد ايران کرد تا آنها را بفروشــد، يک 
عتيقه فروش ارمنی بود که از قضا، کسب وکارش 
هم رونق گرفــت، اما نخســتين کارخانه توليد 
چرخ خياطی که تلاش کرد در ايران، نمايندگی بزند، 
کارخانه ای آمريکايی به نام سينگر بود؛ کارخانه ای 
با شهرت جهانی و چرخ هايی باکيفيت! دوخت و دوز 
آسان و سرعت بالا، بسياری را وسوسه کرد تا از اين 
غريبه آشنا، استقبال کنند و خلاصه کار نمايندگی 
شرکت سينگر آن قدر گرفت که ساختمانش را در 
خيابان سعدی، کمی بالاتر از چهارراه مخبرالدوله، 
بنا کرد؛ ســاختمانی با بنايی باشکوه که در دوره 
اول پهلوی بنا شــد و روی سردرش نوشته شده 

بود سينگر!

معماری ساختمان
تهران در زمان پهلوی اول، به سوی مدرن  شــدن رفت و در خيابان هايش، پاساژها و بناهای چند طبقه و 
ساختمان هايی با الگوبرداری از نمونه های اروپايی متولد شد. يکی از نخستين ساختمان های مدرن در 
خيابان لختی آن روزگار يا سعدی کنونی، ساختمان کارخانه سينگر بود. اين ساختمان را معمار چيره دست گرجی روس تبار 
به نام نيکلای مارکوف در مساحتی بيش از 282هزار مترمربع طراحی کرد. ديدن اين ساختمان علاقه مندان به معماری را 
به ياد کليسای سنت استپانوس در جلفای آذربايجان شرقی می اندازد. در اين بنا که گنبد کوچک آبی رنگی هم بر سر دارد، 
از خشت و آجر هم استفاده شده و نمای آن را سنگ تراورتن پوشانده است. از ديگر آثار اين معمار شهير، دبيرستان البرز، 

مدرسه ژاندارك و عمارت شهرداری واقع در ميدان توپخانه سابق يا امام خمينی)ره( کنونی است.

مکث

یک پیشنهاد
البته که اکنون معاون شهرســازی و معماری شهر تهران 
به صراحت اعــلام کرده که هيچ گونه پروانه ای از ســوی 
شهرداری تهران برای تخريب ساختمان تاريخی سينگر صادر نشده، اما بد 
نيست بدانيد اگر اين ساختمان به هر دليلی از فهرست آثار ملی خارج شود، 
شهرداری از نظر قانونی و بعد از رفع تخلفات، نمی تواند جلوی تخريب اين 
ساختمان را بگيرد. يکی از پيشنهادها برای حفظ اين بنا و ارتقای نقش آن، 
تغيير کاربری اين ساختمان از حالت تجاری به حالت فرهنگی است که در اين 
صورت، پس از بازسازی، ساختمان سينگر می تواند نقش مؤثرتری در تهران 

امروز و فردا ايفا کند.

مکث

دستمزد ديروز، دستمزد امروز!

هر ســال در روزهای پایانی اســفند، یکی از 

30سال پیش 
در همشهری

خبرهای داغ تعیین میزان حقوق و دستمزد 
کارگران برای سال آینده است، موضوعی که 
این روزها هم بحث رسانه هاســت. 30سال 
پیش در چنین روزی، یعنی سه شنبه، 23اسفند سال1373 
در صفحه اول روزنامه همشــهری، خبــری درباره تعیین 
حداقل حقوق کارگران درج شده بود. اما مقایسه حقوق آن 
روزها با امروز قابل تأمل اســت. در این خبر، اعلام شده که 
حداقل حقــوق تصویب شــده ماهانه بــرای کارگران در 
سال1374 مبلغ 159هزار و 990ریال است؛ یعنی چیزی 
حدود 16هزار تومان. این عدد به این معنی اســت که در 
30سال پیش کارگر می توانســت با حدود 16هزارتومان 
زندگی خود را بچرخاند. این در حالی است که امروز در بازار 
تهران قیمت یک بســته بیســکوئیت ســاقه طلایی در 
سوپرمارکت ها حدود 25هزار تومان است؛ یعنی با حقوق 
30ســال پیش، حتی نمی شــود یک بســته بیسکوئیت 
ساقه طلایی خرید. بد نیست بدانید حداقل دستمزد کارگران 

در سال1403 مبلغی در حدود 11میلیون تومان است.

 دیروزنامه

د عای روزدوازدهم ماه مبارك رمضان

لكَُمْأسَْتَجِبعُْونیاد

بسم الله الرحمن الرحیم
تُرِ وَ العِْفافِ وَ اسْتُرْني فیهِ بلِبِاسِ القُْنُوعِ  الَلّهُمَّ زَینِّّي فیهِ باِلسَّ
وَ الکِْفافِ وَ احْمِلنْي فیهِ عَليَ العَْدْلِ وَ الانِصْافِ وَ امِنّي فیهِ مِنْ 

کُلِّ ما اخَافُ بعِِصْمَتِکَ یاعِصْمَةَ الخْآئفِینَ.

به نام خداوند بخشاینده مهربان
اي خدا در این روز مرا به زیور ســتر و عفّت نفس بیاراي و به 
جامه قناعت و کفاف بپوشــان و به کار عــدل و انصاف بدار و 
از هر چه ترســانم مرا ایمن ســاز به نگهباني خود اي نگهدار و 

عصمت بخش خدا ترسان عالم.

ماه رمضــان در تهران و بســیاری از شــهرهای 
کشور، بدون بامیه و زولبیا ســر نمی شود و یکی 
از سنت های شیرین این ماه، خوردن بامیه است. 
در تهران هم بامیه از قدیم هواخواه زیادی داشته 
از جمله برخی شــاهان که آنها هــم مثل عوام به 
عشق خوردن بامیه منتظر ماه رمضان می ماندند. 
اما بامیه در تهران قدیم با چیزی که ما این روزها 
می شناسیم، تفاوت هایی داشته است.  در تهران 
قدیم این شیرینی خوش طعم فقط در ماه رمضان و 
با ظاهری متفاوت تر از آنچه امروزه می بینیم پخته 
می شد و به فروش می رسید. بامیه و زولبیا مانند 
امروز در شهد غوطه ور نمی شد و شیره کشمش را 
در ظرفی جداگانه قــرار می دادند تا هرکس بنا به 
ذائقه ای که دارد، شیرینی را در شهد بغلتاند و نوش 
جان کند. شکل زولبیا هم با آنچه امروزه می بینیم 

از نظر اندازه متفاوت بود.
قدیمی ترین بامیه پــزی تهران در بــاغ فردوس 
رو به روی بــازار حضرتی قرار داشــت و توســط 
فردی که به »چراغعلی« شهرت داشت به فروش 
می رسید. اهالی جنوب شــهر به خصوص حوالی 
مولــوی، ری، آبمنــگل، دردار، آبشــار، امامزاده 
یحیی)ع(، ســیروس، باغ فردوس، ســر قبر آقا، 
صابون پزخانه و ... از مشتریان پر و پا قرص چراغعلی 
بودند. بامیه، حتی در میان درباریان قاجاری هم 
محبوبیت زیادی داشت و از مظفرالدین شاه نقل 
است که گفته بود: » ماه رمضان هم نمی آید بامیه 
سیری نوش جان کنیم.« البته منابع دیگری گفته 
اند که این جمله به فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه 

هم منتسب بوده است. 

تهران نامه

داستان باميه های تهران

ساختمان سينگر را معمار 
چيره دست گرجی روس تبار به 
نام نيکلای مارکوف در مساحتی 

بيش از 282هزار مترمربع 
طراحی کرد

تهران مصور

اولين بانک ايران که 
اسکناس چاپ کرد

نخســتین بانــک کشــور 11بهمن 
ســال1267 با صــدور امتیازنامه ای 
از ســوی ناصرالدین شــاه قاجــار و با 
فرمــان ســلطنتی ملکــه بریتانیا به 
بارون جولیــوس دو رویتــر، بانکدار 
یهــودی- انگلیســی بــا مشــارکت 
حاجی ســیدعلی اکبر، تاجر شیرازی 
راه اندازی شد. این بانک که »بانک جدید 
شرق« نامگذاری شد، در شمال شرقی 
میدان توپخانه قرار داشــت و ایده های 
بانکداری اروپایی را به کشور وارد کرد و 
دست به چاپ اسکناس زد. اسکناس ها 
شبیه قبض هایی بود که به صورت حواله 
خزانه داری به مشتری ها داده می شد. 
این حواله هــا فقط بــرای خریدهای 
کوچک و روزانه افراد مورد استفاده قرار 

می گرفت و ارزش آن 5قران بود.

بانک جدید شرق  
در شمال شرقی 
میدان توپخانه 
قرار داشت 
و ایده های 
بانکداری 

اروپایی را به 
کشور وارد کرد 
و دست به چاپ 

اسکناس زد

ری
شه

هم
س: 

عک

يادداشت


